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 36:07مدت: 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 الطاهرینین الطیّبه و آل بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا محمد

 عجل الله تعالی فرجه الشریفو ، لاسیمّا بقیۀ الله فی الأرضین اروحنا فداه المعصومین

 «الفصل الساّدس: فی مقدار ما یثبت بالإمضاء من السّیره»

بعد  شود که آیامی همانطور که دیروز اشاره کردیم این فصل، فصل مهمی است و پیرامون این در اینجا بحث

 ندر هماآیا  ...ت است م به حجّیت سیره حالا مقداری که باسیره قابل اثبابود و ما قائل شدیای از اینکه سیره

شد  ه حجتّسیره جاری است بین النّاس در همان حدود سیره حجتّ است؟ یا نه وقتی این سیرحدودی که 

 کند؟ می پشتوانه او که ممکن است اوسع باشد از آنکه در خارج محقق شده است او هم حجیّت پیدا

 یاءضی را احوز ارارباب مثال سیره عقلاء بر این بوده است در عصر شارع که وقتی با ابزار آن مثلاً از 

 رداشتند، شن بمی ربکردند منقولات را، خاک می دیدند. و یا اینکه اگر حیازتمی کردند خودشان را مالکمی

 حساب داشت مالکشمی را بر دریا، از دجله، از رودخانه، کسی که آن آبداشتند از می داشتند، آب برمی

زدند یا یک می مکرده، مثلاً شخمی بود. این سیره در این لباس ساده آن روز تجلیّ پیداای شد، این یک سیرهمی

 ه است.شدند و شارع هم این را ردع نکردمی دادند و مالکمی کشاورزی مناسب با آن زمان انجام

مانی هم زممکن است یک ها حالا به حسب اختلاف زمانشود احیاء کرد که می اما امروز، الان با ابزاری

ب را یک مرتبه یعی از آدار وسهکتار را احیاء کند. یا بتواند مقبرسد که با لیزر بتواند در آن واحد بتواند هزارها 

 از دریا و ... برداشت کند و هکذا و هکذا.

شود، خب نمی ن اثباتآان است که آن زمان بوده و مازاد بر هم« ما یثبت به السّیره»اگر بگوییم آن مقدار 

اشته ی چیزی دعقلای دهد در فقه. اگر بگوییم نه، آن سیره در آن زمان یک پشتوانه عقلی یامی این یک نتیجه

ین است. اگر اقبول  خواهد بگوید آن پشتوانه درست است، آن پشتوانهمی است دیگر، این امضاء این سیره یعنی

 شود ... می ات بشود نتیجه اش این است که بله پس بنابراین آنچه کهد امروز هم هست حجیّتش ثابتاثب

در مرآ و منظر معصوم بود و شارع از آن ردع نکرد آیا ای پس این یک بحث مهمیّ است که وقتی سیره

در آن زمان یا نه، شود از حجّیتش همان چیزی بوده است که در خارج محقق بوده است می مقداری که ثابت

ممکن است اوسع از او حجیّتش ثابت بشود به لحاظ اینکه امضاء آن سیره و عدم ردع آن سیره معنایش امضاء 

کند. وقتی آن مبانی را قبول می آن سیره است، پس آن مبانی را شارع قبول هایمبانی آن سیره است، پشتوانه
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شود از آنچه که در آن روز بوده می د که ممضاه از نظر شارع اوسعشومی کرد، آن پشتوانه را قبول کرد نتیجه این

 است. 

ر م همینطویگر هاین یک مصداق برای این بحث، مصادیق دیگری هم دارد که مقدار ما یثبت از منظرهای د

 این کار صل جوازادهند به عنوان لزوم، آیا می کردم یک کاری دارند انجاممی است، مثل اینکه دیروز عرض

ر ودن محذوبن ممنوع کنند سیره عقلاء به عنوامی شود؟ یا کاری را ترکمی شود یا لزومش هم اثباتمی اثبات

شود با بلا ترک که خوب است حاای شود یا اینکه نه، به اندازهمی داشتن. آیا اصل اینکه حرمتش هم ثابت

 شود؟می احتیاط موافق است، اینها هم داخل در این بحث

 ین مسألهااجع به چینند و آن این است که داوری رمی راای وارد این بحث بشوند یک مقدّمه برای اینکه

 درکساس آن مبر ا وتوقّف دارد بر اینکه ما ببینیم مدرکی که به او اتّکاء کردیم برای حجّیت سیره چیست؟ 

 است؟  توانیم این داوری را داشته باشیم که آیا مقدار ما یثبت بالسّیره چه مقدارمی

 خواهیم ببینیم دلیل امضاء چقدر دلالت دارد؟می یعنی ...س: 

 ج: بله دیگر

بینیم خواهیم بمی س: یعنی صورت مسأله مان در واقع این است که ادله امضاء را دیدیم چیست حالا

 دلالتش چیست؟

از  اوسع است است یا کند. آیا فقط همان که در خارج محقق شدهمی کند، افادهمی ج: بله، چه مقدار دلالت

 آن؟

آن  بر اساس چیست؟ که ما به واسطه آنها سیره را حجّت کردیمای پس بنابراین باید توجّه کنیم که ادلهّ

ار فهرست وار را یک ب ادله ببینیم که مقتضای آن است که چه مقدار حجتّ بشود، بنابراین ابتدائاً باید تمهیداً آن

م مقتضای هر و ببینی کنیم نیم و بعد در مقام استدلال هم تک تک آنها را محاسبهنامشان را ببریم به آنها توجّه ک

 ؟کدام چه مقدار است

ما تقدّم فی الفصل الثاّنی أنّ عمدۀ الوجه فی اعتبار السیّره هو احراز امضائها من ناحیۀ متمهیدٌ: ظهر »

سیره عبارت است از احراز ما امضاء نمودن عمده دلیل در اعتبار « الشّارع، اذا سکت عن السیره و لم یردع عنها

شارع را، امضاء آن سیره را از ناحیه شارع در زمانی که شارع سکوت کند در مقابل سیره و ردع از آن سیره 

دیگر هم بود که آنها کم طرفدار داشت؛ که بگوییم سیره خودکفا  هاینفرموده باشد. عمده این بود، بعضی دلیل

خودش « آفتاب آمد دلیل آفتاب»ء شارع ندارد، هر وقت سیره عقلاء بر یک چیزی شد است، احتیاجی به امضا

ی نبود که همگان قبول داشته هایی بود اما اینها حرفهایخواهم بگویم یک حرفمی دلیل بر درستی اش است.
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بود و ای سیرهباشند و مورد اعتراف همه باشد. آنچه که مهم بود و معمولاً قبول دارند این است که هر وقت 

 شارع امضاء کرد و ردع نکرد آن سیره حجّت است. 

رای یکی بن صورت و آن امضاء شارع و عدم ردع شارع و حجّیت سیره در ای« لأحد الأدلۀ التالیهو ذلک »

 شود که شش دلیل بود روی هم رفته:می است که بعد از این واقعای از ادله تالیه و ادله

ک دم دارند یادله امر به معروف و نهی از منکر بود که مر« لمنکرف و نهی عن ادلیل الأمر بالمعرو -1»

یک  ماگر این مرد ر کند،دهند اگر این کار حرام است شارع باید چه کار کند؟ باید نهی از منکمی کاری را انجام

کرد د، اگر نوف کنرکنند، اگر این ترک واجب است شارع باید چه کند؟ باید امر به معمی کاری را دارند ترک

ب ترک واج است یا شود که این کار حرام نبودهمی دهد، معصوم است، پس معلومنمی شارع که کار حرام انجام

 نبوده است. این یک دلیل بود.

لوی جکر یعنی مباحثی که واجب است دفع منکر است، دفع منکه یکی از « وجوب دفع المنکر»دلیل دوّم 

دفع  منکر را ست کهاه شرایط امر به معروف و نهی از منکر موجود نباشد اما واجب منکر را گرفتن، و لو اینک

خواهد بکشد او یم ت وکنیم. مثلاً یک نفر یقین دارد که این کافر حربی محدور الدّم است، این سلمان رشدی اس

نهی از  وه معروف امر ب کند، اینجا جایمی را، یقین دارد، ما یقین داریم که این مؤمن است و این دارد اشتباه

دارد و  قتی یقینورود، نمی منکر نیست، چرا؟ برای اینکه او معذور است، او یقین دارد، اگر بزند بکشد به جهنم

 تقصیری در مقدّمات و اینها نکرده است، اما شما باید دفع منکر کنید.

 س: ارشاد جاهل است یا دفع منکر؟

یست. نجاهل  و آن هم واجب است کشتن، جاهل نیست، به احکام داند حرام است کشتنمی ج: نه، او که

 د انجامست و داراداده  داند در مقام تطبیق دارد او را تطبیقمی ارشاد جاهل برای احکام است، این حکم خدا را

ز ت؟ اباب چیس نجا ازدهد، معذور است. اینجا إفعل لا تفعل از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست، ایمی

 باب دفع منکر است.

ا، کشد او رخواهد بزند بمی دهد، مثلاً یک کسی خواب است ومی یا یک بچه یک کار منکری را دارد انجام

ر ما بفع منکر اب داما از ب بچه است. خب امر به معروف و نهی از منکر اینجا جا ندارد چون او تکلیف ندارد

 واجب است.

ش یکی از اموری است که ممکن است بگوییم واجب است و فقها پس دفع منکر هم یک چیز است که خود

بیند می دفع منکر هم واجب است. در اینجا یکی از ادله حجّیت سیره این بود که شارع اگراند خیلی موارد گفته

 دهند و این منکر است و لو ادله امر به معروف و نهی از منکر اینجا رامی مردم دارند یک کاری را انجام
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گیرد چون آنها غافل هستند اصلاً از اینکه اینجا حکمی دارد یا ندارد. اما از باب دفع منکر باید جلویش را نمی

شود که منکر نیست، اگر منکر بود باید شارع از باب دفع منکر می بگیرد پس حالا که نگرفته است معلوم

شود که منکر نیست، این هم دلیل می گرفت و حیث اینکه جلویش را نگرفته است پس معلوممی جلویش را

 دوّم.

نکه حکم ند به ایکنند که این کار لازمی است اما جاهل هستمی اینها خیال«: وجوب ارشاد الجاهل»سوم 

شود که می معلوم گوید اگر واقعاً اینچنین است باید بگویی، اگر نگفتیمی خدا این نیست، خب ارشاد جاهل

 خلاف نیست.

یع رند به بلاً دارض هم این بود که مردم مثبرهان استحاله نقض غ« ۀ نقض الغرضالالرّابع برهان استح»

کنند، می ات تصرّفشود به معاطمی دهند و تصرّف در اموالی که به آنها نقل دادهمی معاملاتشان را انجاممعاطاتی 

 ع از جعلمال، شار در اینگوید تصرّف نکن می اگر در واقع اینطور باشد که شارع« لا تتصرّف»گوید می شارع

ه شان اثر سیر انجام نشود در خارج، اینها هم که درچه غرضی دارد؟ غرضش این است که « لا تتصرفّ»این 

ن شارعی که به ایای گویدمی گوییم اینجا برهان نقض غرضمی دهند، خبمی است و توجه ندارند دارند انجام

 باعث ست و اصلاًکه دارد و آن سیره مقهورش کرده اای ن سیرهاین آدم در اثر آ« لا تتصرّف»گویی می شخص

 نقض غرض اینکه رود تصرفّ کند، شارع اینجا از بابمی شده است که ذهنش به این چیزها منعطف نشود دارد

دارد، نجا غرضی شود که اینمی آن تکلیفش نشده باشد باید چه کند؟ باید تنبیه کند بگوید نه. اگر نکرد معلوم

س شد که. پشته باشود لا تتصرفّ داشته باشد و غرض ندانمی ندارد یعنی چه؟ یعنی لا تتصرّفی ندارد، غرض

نقض  ب برهانکند از اینکه حکم ندارد. خب پس از بامی شود که غرضی ندارد. عدم الغرض کشفمی معلوم

 غرض بگوییم حجّت است.

پنجمین دلیل تمسّک به قاعده نفی ضرر بود « العرفاً حقّر فی مورد اعتبار عموم قاعدۀ النفی الضّر»پنجم 

اگر یادتان باشد، در موردی که حقّ عرفی وجود داد. مثلاً یکی از حقوق عرفیه عبارت است از حقّ تألیف، 

حقوق معنوی به اصطلاح امروز. یک کسی ابتکاری دارد اختراعی دارد، چیزی را تألیف کرده است، چیزی را 

گویند که این برای این است، این حقّ این است، اگر کسی بیاید بدون می خب عقلاء عالماختراع کرده است، 

 خواهد از ابتکاری که کرده است خودش ازش بهره ببرد، دیگریمی اجازه او از این ابتکارش استفاده کند، او

 گیرد، همه مردممی از دست اینکند و بازار را می کند و چهمی آید شبیه آن را که از او یاد گرفته است مونتاژمی

اگر شارع « لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»شود؟ می زند. خب اینجا گفتیم چهمی گویند دارد به او ضررمی

بگوید عیبی ندارد مونتاژ کن و پخش کن و لو اینکه او بازار از دستش گرفته بشود این حکم ضرری است یا 
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است. اینکه شارع بگوید حق تألیف را مراعات نکن، لازم نیست ضرری نیست؟ به حسب فهم عرف این ضرری 

مراعت کنی، حقّ اختراع را لازم نیست مراعات کنی این در نظر عرف چون یک حقیّ برای او قائل هستند و 

 بیند، ضررمی شود که تعدّی به حقّ او بشود و حقّ او سلب بشود و نتواند از آن استفاده کند ظلممی این باعث

 گوید که نه من چنین حکمی ندارم.می بیند، چون اینچنینی است پس لا ضررمی

ما که ش س: این دلیل حجّیت سیره نیست، دلیل مفاد یک سیره خاص است. یک سیره یک خروجی دارد

ه بیره نشد جّیت سآورید که مفاد این سیره در شرع هم تأیید شده است، این دلیل بر حمی دارید دلیل شرعی

 .طور عام

دهم می توضیح لان دارمالا اج: اوّلاً هنوز کلام ما تمام نشده است، ثانیاً بحث مفصّل این ادله را کرده ایم ح

 شود.می که این چطور دلیل بر حجیّت سیره

ایز است جکند که آیا می گوید؟ آیا جواز این تصرّف هست یا نیست؟ فقیه شکمی خب، شارع در اینجا چه

 ست اورا از د کند و بازارمی کند، بدون اجازه او دارد مانند او را منتشرمی رد مونتاژبرای این کسی که دا

من « لامفی الاس لا ضرر و لا ضرار»گوید که شارع فرموده است می گیرد، این جایز است یا جایز نیست؟می

ونتاژ واز مجاین حکم ضرری ندارم، این جواز حکم ضرری است در نظر عرف، پس شارع این جواز را ندارد، 

 کردن را شارع ندارد، جواز انتشار را شارع ندارد. 

ارع شگوید که پس یم این نداشتن این معنایش این است که پس آن حقّ را قبول دارد، این به دلالت التزام

 گوید این جواز را ندارد؟ می آن حق را قبول دارد، اگر آن حق را قبول نداشت برای چه

  ضررلاا قاعده ، این رگوید این جواز مونتاژ نیست، جواز انتشار نیستمی آید ابتدائاًیم پس قاعده لاضرر

حقّ این  د که اینبول دارآید؟ اینکه پس آن اعتبار عقلائیه را قمی گوید، از دل این به دلالت التزام چه درمی

ر اینجا دضرر لاپس با قاعده است، این حقّ آن مخترع است، حقّ آن مؤلفّ است پس آن را شارع قبول دارد، 

ی ذؤلّف را ینکه ماشود که این حق ثابت است. این بناء عقلاء و سیره عقلاء بر می یک امر اثباتی هم درست

  اینه ها، حالاشود. خب این هم یکی از رامی شود؟ ثابتمی دانند چهمی دانند، مخترع را ذی حقمی حق

در از هید صشم. این هم یک راهی است که برخی از بزرگان مثل درست است یا درست نیست قبلاً بحث کردی

ه ک ت کنیما درسرکسانی است که ایشان این راه را فرموده است که از این راه ممکن است ما بعضی از عقود 

نی ت للمعاوُضع»شود دیگر، همه الفاظ می وقتی ضرر عرفی صادق بود چون لا ضرر، ضرر عرفی را شامل

  ضرربود لا معانی واقعی آن است. خب ضرر که صادق است، وقتی ضرر صادق« ور الواقعیهالعامّه و الأم

 .لیل پنجمآید. این هم دمی هم که گفتیم به دنبالشها گیرد او را و لا ضرر که گرفت بقیه حرفمی
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ک ی یکه وقت دلیل ششم چه بود؟ این بود« ظهور سکوت الشّارع فی الموافقۀ ظهور حالیّا»دلیل ششم 

د و تواند حرف بزنمی است و نه چیزی است وای است که شارع هم در مقابل آن سیره با اینکه نه تقیّهای سیره

رده کو قبول  ده استگوید، این دلیل است بر چه؟ این دلیل است که شارع این را امضاء کرنمی ردع کند و هیچ

ئیه این یرَ عقلاجّیت ست از نظر عرفی. عمده ادله حگفتیم این أقوی الأدلهّ اسمی است که این دلیل ششم قبلاً

آنها دیگر  باشد که ر شدهشش تا بود. ما ادله دیگری هم داریم البته که در الرّاعد شاید بیش از دوازده دلیل ذک

 ش ضعف دارد و... اینجا گفته نشده است.هایچون بعضی

ل دلیل اوّ ه اگرکمسأله را محاسبه کنیم  حالا این شش دلیل؛ ما باید علی ضوء هر یک از این دلائل را

 .شود و هکذامی شود؟ دلیل دوّم باشد مقدار ما یثبت چقدرمی مدرکمان باشد مقدار ما یثبت چقدر

 شود؟یم س: حاج آقا این دلیل آخر اگر حجیت ظهور را ما با خودِ سیره اثبات کنیم چه مشکلی

ه ر از سیریگر غیظهور حال را حجیّتش را از یک راه د شود گفته ایم، باید این حجیتمی ج: بله مشکلی

 .بالایی اش حجّیتش را .. هایاثبات کرده باشیم، یا آن را باید غیر از این اخیر با راه

 س: اوّلی را ثابت کنیم بعد

 مثلاً ثابت بکند. از یک راه دیگر.ج: بله، یا از راه سیره متشرّعه 

این امضائی که علی برکت این چند « الأمر الأوّل: انّ مقدار مفاد هذا الإمضاءو الّذی یبحث عنه هنا امور؛ٌ »

صوم علیه هل هو فی حدود ما هو متعارفٌ خارجاً و قام التعّارف علیه فی عهد المع»شود می دلیل برای ما پیدا

یا مفاد امضاء « أو یکون مفاد الامضاء أوسع من ذلک»در همان حدود و مرزها است نه مازاد بر او؟ « السلام

مثالی گسترده تر از آن مقداری است که تعارف داشته است در عصر معصومین و در خارج محقق شده است مثل 

أو یکون مفاد الامضاء أوسع من ذلک و ضمن سعۀ دائرۀ النکتۀ العقلائیۀ الّتی نکتۀ العقلائیه لها الّتی قد »که زدم. 

و مفاد امضاء در حقیقت در ضمن گستره دائره نکته عقلائیه برای « رجیتکون أوسع من مقدار الجری العملیّ الخا

آن سیره است که گاهی آن نکته عقلائی که پشتوانه آن سیر بوده است گاهی اوسع است از مقدار جری عملی 

عارف )از فالسّیرۀ القائمه علی سببیۀ الحیازه للملکیۀ مثلاً کان المقدار المت»خارجی که در زمان معصوم بوده است 

آمده دم می حالا« ءکالاقترا»حیازت به آن وسائل ابتدائی و ساده « آن سیره( خارجاً الحیازه بالوسائل البدائیه

شود دیگر، کسی حق می داشته، این اقتراء یعنی مشت کردن، یک مشت آب، این مالکمی دریا یک مشت آب بر

گذارد و می بینید پمپمی ن مقدار است؟ اما امروزندارد این آب را بریزد یا یک کاری بکند. خب آیا همی

یا  ...شود یا نه آن موقع فقط می برد، حالا این هم مالکمی مکد ومی بینید چند هزار لیتر یک مرتبهمی یکمرتبه
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شود و می داشته؟ آیا به همان مقدار ردع نشده ثابتمی کرده در دریا و آب برمی چیزیای یک سطلی یک کاسه

 ه اوسع است از او؟یا ن

قدار یزی یک مچرفته بیابان، برای گرمایشش و اینها خاری چوبی می آن روز برای حیازت« احتطاببل »

 کرده در یک مقدار محدود، امروز ممکن است با یک وسائلی ...می اینها را فراهم

)در  دٌ آنذاکله وجو یکنم فل»که وسائل برقی که امروز وجود دارد « و امّا مثل حیازت الطاقۀ الکهربائیه»

واردی که در )همان م ل بهازمان ائمه( فهل المقدار المستفاد )از امضاء سیره( یکون فی دائرۀ تلک الموارد المعمو

 ن است.که روش «شده( أو أوسع من ذلک؟ و هذا البحث له آثارٌ مهمّه فی الفقهمی به آن عملها آن زمان

 نیامده است؟ س: حاج آقا چرا أضیق

ن است همی کرده ج: باید شارع حرف بزند، اگر بخواهد اضیق باشد، فرض این است که شارع این را امضاء

 که هست.

 س: یعنی سکوت کرده است

 ورده است ضاء کج: بله دیگر یا سکوت کرده و یا بالاخره ردع نکرده است. حرف او در جایی است که ام

 .ر را ردع کرده باشدردع نکرده است، اگر أضیق باشد باید آن مقدا

 که مقدار ما یثبت است. پس این امر اوّل و بحث اولّ که ما داریم

م یتحقق الّذی ل لعقلائیاهل یثبت بالوجوه المذکوره امضاء الارتکاز »امر ثانی این است که « الأمر الثاّنی»

ط که مربو ی استبحث مهمّاین هم یک « مصداقه فی عصر المعصومین علیهم السّلام أو لم یحرز ذلک علی الأقل

 ه:ین است کشود و آن امی به سیره نیست اما چون ملصق به سیره است و نزدیکه به بحث سیره است اینجا بحث

دانیم که نمی اگر یک امری ارتکاز عقلاء و ذهنیت عقلاء است اما هیچگونه طبق آن عمل نشده است یا

ز را دارد یا یت ارتکاات حجّاست، آیا این وجوه ستّه توانایی اثب دانیم بودهمی عمل شده است یا نه اما ارتکاز را

عقلاء آن  ینکه همهبه ا ندارد؟ مثلاً فرض کنید اگر درباره همین اسناد رسمی که الان وجود دارد ما احراز کنیم

 است.شده روز ن در ذهنشان این بود که اگر یک روزی بشود که اینطور بشود چقدر خوب است، اما آنها زمان

راهم سایلش فو گفتند عجب زمان خوبی است آن زمان، ما آن روزمی گفتمی به حیثی که اگر کسی به آنها

رتکازی اگر یک اتوانیم بگوییم می نبوده است، پس ارتکازش بوده است اما عمل خارجی اش نبوده است. آیا

 رتکاز بهاین ا ارتکاز حجّت است و لودر ذهن عقلاء معاصر با معصومین بود و شارع از آن ردع نکرد این 

 این چه؟مرحله عمل نیانجامیده است؟ 
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است،  یفه بودهشه خلیا مثلاً فرض کنید که در ازمنه سابقه جمهوریتّ و این رئیس جمهوری نبوده است، همی

و لراثی و یه نحو مخاندانی بشد همیشه یک می کاشای عقلاء نبوده است که هایشاه بوده است، اما آیا در ذهن

د و م بشواینکه صلاحیت هم نداشته اما چون پدرش شاه بود و مُرد باید پسرش بشود و او هم پسرش ه

نتخاب اسی را گفتند که یک طوری بشود که مردم جمع بشوند و خودشان یک کمی همینطور، اگر آن زمان هم

 گوید؟ می هچقلاء ر است؟ همه عقل عکنند برای مدتّ محدودی و تمام شد یکی دیگر را انتخاب کنند، این چطو

خواهیم می یست،نا مهم زنیم، ممکن است شما در مثال مناقشه داشته باشید اینهمی اینها مثال است که داریم

م که در راز کردیم( احمطلب قریب به ذهن بشود که اگر یک ارتکازی را احراز کردیم )باید ارتکاز را احراز کنی

یم که به ا شک دارست و یادانیم که این ارتکاز به عمل نیانجامیده می سّلام بوده است وازمنه معصومین علیهم ال

ز حجتّ آن ارتکا توانیم بگوییممی عمل انجامیده یا نیانجامیده است اگر رادعی برای او از شارع پیدا نکردیم

 میّ است.لی مهک بحث خیهم یاست و امروز بر اساس آن عمل کنیم و بگوییم حجّیت شرعیه دارد یا نه؟ این 

 س: ببخشید این فرقش با قبلی چه شد؟

 ج: آنجا سیره خارجی داریم ...

 ...س: أوسعش 

ارد، ز عمل ندامادی ج: اوسع که شد اما یک نمادی از آن بیرون آمده است، اینجا آن جایی است که اصلاً ن

دانیم یم ا سیرهراست یا نه، آن قبلی نیست یا شک داریم که سیره طبقش ای فقط صرف ارتکاز است، هیچ سیره

 هست ...

 س: اما اینکه عقلائی باشد سیره 

ر دک ظهوری وزی یج: اما یک نکته است؛ فرق اینجا با آنجا این است که آنجا بالاخره یک نمادی، یک بر

صلاً و ات که اس ی اینجامعه پیدا کرده است و لو کلّ آن مرتکز نیامده است اما این دوّمی چیست؟ این بحث بعد

 دانیم.می را رتکازابداً یا یقین داریم که نیامده است و یا اصلاً شک داریم که آمده است یا نه اما آن ا

داق آن ارتکاز تحقق )مصلم ی الأمر الثّانی: هل یثبت بالوجوه المذکوره السّتۀ امضاء الارتکاز العقلائی الّذی»

 حراز نشدهایا « قلتحقق پیدا نکرده است( أو لم یحرز ذلک علی الأدانیم می در عصر معصومین علیهم السلام

 است تحقق مصداقش بنا بر فرض اقل. این هم به خدمت شما عرض شود که امر ثانی.

 ...س: 
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اء کند کند، امضنرع ردع گوییم خودِ اینها حجّیت ندارد، باید شامی فعلاً اینجا چون مهم این است که ماج: 

شد کسی می دهیره زسجهت. و الاّ حالا اگر کسی بگوید... همان حرفی که در آنجا در مورد  و بپذیرد، از این

 ممکن است در مورد ارتکازات عقلائیه هم بگوید اما آنها طرفدار خیلی کم دارد.

 ...س: 

 گر غافلاست که، ندارد، یعنی واقعاً که عقلاء در ارتکازشان نبوده اای ببینید فرض ارتکاز فایدهج: 

وده برتکازشان دانیم که در امی گفتند! یک وقت اینطور است و یک وقت نه،می کردیممی بودند و متوجهّشاننمی

کنیم برای می یملاً داروسایلش برایشان فراهم نبوده است. این بحثی که فع آن وقت کردند امامی است و آرزو هم

 این است.

خاصهّ لسیّر الاامضاء  علی تقدیر الوجوه المذکوره علی»ن است که امری سوّمی که اینجا داریم ای« الثّالث»

« مطلقا ت المضاءو یثبسیرتهم علی شیء أ تقرّفهل الثابت بها امضائها بالنّسبۀ إلی خصوص أحد عرف الّذین است

 امر سوّم این است.

ه رنگ سیاه کنیم کمی بود؛ مثلاً حالا فرضای یک سیرهای خب اگر در بین یک مردمی، یک طائفه

قبول ها انسان ارع برایتوانیم بفهمیم که شمی پوشیدند و شارع ردع نکرد، از اینمی رنگ سیاهها پوشیدن، خانم

دع ا شارع رشیدن رقبول کرده است؟ بله شارع ردع نکرده است اما حالا سیاه پوها کرده است یا فقط برای زن

مان هشود که برای مین دع نکرده است؟ یا اینکه بیش از این ثابتهم رها آیا برای مردها نکرده است برای خانم

مروز انیم. اگر کتوانیم استفاده نمی پوشیدند شارع ردع نکرده است؟ برای دیگران از اینمی گروهی که آن موقع

د و اگر پیدا نکر له بگرددبال ادتواند سیاه بپوشد یا نه؟ باید دنمی فقیه شک کرد، استفتاء کردند از فقیه که آیا مرد

شود دلیل داریم، می ثباتگوید حلال است، اما نه به خاطر آن سیره. اگر بگوییم با سیره امی کندمی برائت جاری

ه است زمان بود که در آنای رسد، اما اگر بگوییم نه، سیره دیگر بیش از همان محدودهنمی نوبت به اصول عملیه

 ید. ملیه بگوا اصول عکند مردها را فقیه باید بنمی بنابراین برای مردها ثابتکند  پس نمی بیش از آن ثابت

هی همان گرو برای« ما یثبت به السّیره»بنابراین بحث سوّم هم که باز خودِ این بحث مهمیّ است که این 

 شود؟می است که آن موقع این سیره در بینشان جاری بوده است یا اعم از او

 ...س: 

گویند شگون می مختلف است دیگر، سلیقه آن زمان این نبوده است شاید،ها سلیقه آدم ه مردم،نه، سلیقج: 

پوشیدند و شارع هم ردع نکرده است. می بایدها پوشیدند و خانمنمی ندارد برای مرد که لباس سیاه بپوشد، حالا

شود، آیا در همین می ثابتها پس حتماً برای اینکه وقتی شارع ردع نکرد جواز سیاه پوشیدن برای خانم
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گوییم این از باب این است که اینها آدم هستند و مکلّف هستند و شارع ردع نکرده می ماند یا اینکهمی محدوده

 است پس برای همه مکلفّین است چه مرد باشد و چه زن باشد. 

 شود؟می این را باید بحث کنیم که آیا چه مقداری استفاده

 ...س: 

ست به اها بوده ین آنبیت و کیفیّت اینجا نیست، اینجا تعدّی از آن گروهی است که این سیره در ج: نه، کمّ

 ها ...کند، اینفرق ب پوشیدند کمّ و کیفیشمی گروه دیگر، حالا کمّیت و کیفیّت ممکن است در همان مقداری که

نیم، اگر ید فرض کنجا بایره خاصّه ایس« علی تقدیر الوجوه المذکوره ) بر امضاء سیره خاصهّ(الأمر الثّالث »

 صّه شد ویره خاسآید چون همگانی بوده است، وقتی نمی سیره عامّه است که روشن است دیگر این بحث در آن

 ه(ل عرفی کصوص اهامضاء آن سیره است بالنّسبه به خ فهل الثابت بها )به این وجوب»برای یک گروه شد آیا 

دن یاه پوشیل ما سرار پیدا کرده است سیره شان بر آن شیء که مثلاً در مثااستق« سیرتهم علی شیء تاستقرّ

قا، این شود امضاء مطلمی یا نه ثابت« و بالنّسبۀ إلی غیر ذلک العرف أیضا أو یثبت المضاء مطلقا» باشد ها خانم

 «.بالنّسبۀ إلی غیر ذلک العرف أیضا»واو در و بالنّسبه تفسیری است، مطلقا یعنی 

 در سه مقام و سه جهت گفتیم باید بحث کنیم، بحث اولّ و دوّم و سوّم. پس ما

ل این بود امر اوّ وّل کهااز دو امر « و نحن نبحث اوّلاً فی الأمرین الأوّلین علی اساس کلّ من هذه الوجوب»

ی که به رتکازا اه: آیکه در حدود همان که آن موقع تعارف داشته است یا مازاد بر آن؟ امر دوّم هم این بود ک

 عمر نیانجامیده چطور؟

ثمّ » که گفتیم.ای تّهسکنیم از آن دو امر اوّل بر اساس هر یک از این وجوه می فرماید اولّ بحثمی ایشان

کنیم. می بحث گفتیم بعد پشت سر آن دو مبحث از این امر ثالث هم که الان« لک فی الأمر الثّالثنبحث عقیب ذ

ی هایثه این بحیید، همتوجّه بفرما« علی تمامیۀ هذه الوجوه کأصل الموضوعیٍ لبحثنا هذاکلّ ذلک بعد البناء »

 لصهمانند یک ا که بخواهیم بکنیم بعد از بناء عملی مان است بعد از تمام بودن و صحیح بودن این وجوه،

، چون ما شودمی عروفمبه  مرپذیرفته شده. بنابراین شما نیایید اشکال کنید و بگویید ما قبول نکردیم که از راه ا

 اشیمبکرده  شود، نه، اینها بر فرض اینکه ما این وجوه را قبولمی قبول نکردیم که از باب نقض غرض

ین درست ت نه اخواهیم بگوییم حالا اگر کسی مستندش آن بود و آن اشکالات آنجا را قبول نداشت و گفمی

 است، حالا در این مقام چه باید بگوید؟

برای « البحثن»ه فته شدهمانند یک اصل قرار داده شده و پذیر« لک بعد البناء علی تمامیۀ هذه الوجوهکلّ ذ»

 «فالبحث یقع فی مرحلتین»بحث اینجای ما. 



 حضرت استاد شب زنده دار دام ظلّه –الفائق فی الاصول 
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خش دومّ یا ب خب بخوانم یا بس است؟ آخر ما کلاممان دو شقّ داشت، این صلوات تأیید بخش اوّل است

 .ومّش استاست؟ اگر به حال من نگاه کنید بخش د
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